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بسـته قرصی که خیلی قرص 
توی دستم بود!

معرفی جاهای مشد

هارونیه بقعه  از اینترپشمال
 تا بی بی چهل!
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قسمت هفتم
فصل جدید

قیمت:قبلا حساب شده:)



صفحه ٢
٢٩ آبان ١٤٠١ 
شماره ٥٦
قسمت هفتم
فصل جدید

پیس پیس، بیا تو!
شـما یادتـون نمـی آد، یـه زمانـی کرونا زیاد شـده بـود، گفتن باید 

چنـدروز همـه مغازه هـای شـهر بسـته بشـه. بعـد می رفتـی بازار،

می دیـدی ایـول بابـا، همـه کرکره هـا پایینه، چه مـردم بافرهنگی 

داریم. هیچ کس اصلا باز نکرده. داشـتی با آه و افسـوس حاصل 

از اینکه نتونسـتی چیزی بخری، رد می شـدی که یهو یکی بهت 

«پیس پیـس، بیـا تـو.» می دیـدی یـه روزنـه ای پاییـن  می گفـت:

کرکره  باز شده، فروشنده داره با ایما و اشاره راهنمایی ت می کنه 

کـه بـری داخـل. به سـختی خـودت رو رد می کـردی و می رفتـی 

داخـل و می دیـدی بـَه، این قـدر آدم تـوی مغازه سـت کـه یه کـم 

بگـردی، قطعـا خواهرشـوهر و زن داداشـتم پیـدا می کنـی. دیگه 

کم کـم مـردم یـاد گرفتـه بـودن تـا کجـا بایـد خـم بشـن تـا بـدون 

اینکـه سرشـون بـه کرکـره بخوره، بتونـن برن داخل.

 الآنـم تـو ایـن روزهـا کـه یـک عـده  فـاز اعتصاب برداشـتن همینه.

مثـلا طـرف اسـتوری گذاشـته کـه به دلیـل گم شـدن قیچـی،

آرایشـگاهمون چنـدروز بسته سـت. بعـد مـی ری دایرکت، می گی 

«ای بابـا، ناراحـت شـدم، ایشـالا پیـدا می شـه.» یهـو می بینـی 

طـرف می گـه «نـه داداش، ایـن چـه حرفیـه؟ اصـلا برا شـما قیچی 

می خریـم. فقـط دقیقـا رأس سـاعت بیـای کـه بـا مشـتری

 قبلـی تداخـل نداشـته باشـه.» بعـد مـی ری سـالن، می بینـی عـه 

فقـط تـو و شـهین خانم تـوی سـالن نبودیـن.

خلاصه که از قدیم گفتن 

«کاسبان کاین استوری تعطیلی را فاش می کنند

چون به دایرکت می روی ثبت سفارش می کنند»

نجوم
دیدن نجوم و ستاره ها در خواب ممکن است 

شما را به اشتباه بیندازد. شاید فکر کنید 

دیدن نجوم در خواب به معنای نورانی شدن 

وضعیت مالی و زندگی تان است، اما مثل 

همیشه کاملا دراشتباهید و دارید خواب 

می بینید. واژگان حوزه نجوم و ستاره شناسی 

در کشور ما ارتباط مستقیمی با ارقام اختلاس 

و همچنین فیش های حقوقی دریافتی برخی 

مسئولان دارد. حتما شنیده اید که اسناد 

فیش های حقوق نجومی یکی از مدیران 

زحمتکش و خدمتگزار بانک های دولتی 

به تازگی منتشر شده است. اگر شما به عددها 

و تعداد صفرهای این فیش ها نیم نگاهی 

بیندازید، همه مفاهیم و فرمول های 

نجوم و ستاره شناسی از 

زمان گالیله تا افلاطون 

لیه  ا و سقراط بر منتها

ــان حک  ــودت وج

خواهد شد.

شفاف سازی کنین بالاخره عموی 
برزیلی سوباسا، عموش بود یا ...؟!

سمانه صالحی

منصوره احمدی

خوابمُ مِیهسرکن
جُفات

زلزله
زلزله در خواب می تواند نشان دهنده اتفاقات عجیب وغریب باشد. در اخبار داشتیم که ستاد مدیریت 

بحران هرمزگان دلیل زلزله اخیر کیش را ناشی از وقوع زلزله نمی داند! حالا شاید بپرسید پس 

دلیل چه چیزی می تواند باشد؟ به تازگی یکی از مسئولان عزیز اظهارنظر کرده اند 

که:«مناطق آزاد لطمه بزرگی به اقتصاد کشور می زنند.» هنوز کلام ایشان منعقد 

و بزاقشان خشک نشده بود که به عنوان دبیر جدید مناطق آزاد منصوب شدند.

بعید نیست علت اصلی زلزله کیش تعجب لایه های زمین، به خصوص لیتوسفر،

از این انتخاب هوشمندانه و موشکافانه باشد. باز جای شکرش باقی است 

که آن زلزله ای را که همه را با خودش می برد و فقط کسانی را که بنیه 

قوی تری دارند باقی می مانند، در خواب ندیده اید. مثل همین زلزله 

اخیر صداوسیما که باعث شده است افراد قوی بنیه ای مثل مهران 

رجبی و سیدبشیر حسینی باقی بمانند و بقیه را با خود برده است.

ویزیت رایگان
دیدن خواب ویزیت رایگان تا چند روز پیش 

هیچ تعبیری نداشت و فقط خوابی از روی 

شکم سیری بود. شما فوقش می توانستید 

ه  نی را ببینید کــه دستگا ــواب پزشکا خ

کارت خوان دارند و شما را مجبور به پرداخت 

نقدی نمی کنند. اما از روزی که در اخبار 

شنیدیم پزشک متخلف بردسکنی به ویزیت 

رایگان صد  بیمار محکوم شده، این خواب 

به واقعیت تبدیل شده است. گفته می شود 

پس از انتشار این خبر، جاده چالوس مسدود 

و یک طرفه شده و همچنین همه بلیت های 

زمینی و هوایی به سمت بردسکن تا یک ماه 

آینده رزرو شده است و متقاضیان می توانند 

فقط از طریق مسیرهای دریایی به این شهر 

وارد شوند. همچنین طبق آخرین اخبار وزارت 

امورخارجه، میلیون ها نفر از سراسر جهان در 

حال تلاش برای گرفتن ویزای بردسکن و حضور 

در مطب این پزشک هستند.

دیدار دستیار رئیس جمهور روسیه با محمد مخبر، معاون رئیس جمهور

حال وهوای ایران در آستانه جام جهانی قطر ٢٠٢٢اجلاس اینتوسای در برزیل با حضور رئیس دیوان محاسبات

دوحه در آستانه جام جهانی
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پسر خوبیه ها، فقط بد عادتی 
داره؛ مشقاش رو می آره جلو 

مهمون می  نویسه

زیرپاش خوب بود، وسط 
راه یه کم ماهی هم گرفتیم 
که خرج بلیت بازی دربیاد.

اگه خوب درساش رو بخونه و 
معدلش بیست بشه، عمو براش 

دوچرخه می  خره

خب می گفتی لنج بابا 
رو برداشتی که من این 
همه راه تا دوحه شنا 

نکنم!
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الو؟ آره بابا، چایی رو دم کن تا یه 
ربع دیگه جام بیست ودوم رو به 

خانه می آرم!

ی
ه

شا
لی

 ع
ن

ما
پی

ن: 
تو

ار
ک

دلیل چه چیزی می تواند باشد؟ به تازگی یکی از مسئولان عزیز اظهارنظر کرده اند 

 هنوز کلام ایشان منعقد 

و بزاقشان خشک نشده بود که به عنوان دبیر جدید مناطق آزاد منصوب شدند.

 به خصوص لیتوسفر،

 باز جای شکرش باقی است 

 همه مفاهیم و فرمول های 

نجوم و ستاره شناسی از 

زمان گالیله تا افلاطون 

لیه  ا و سقراط بر منتها

ــان حک  ــودت وج

خواهد شد.



صفحه ٣
٢٩ آبان ١٤٠١ 

شماره ٥٦
قسمت هفتم
فصل جدید

«ابتلای هشـتصد مسـافر یک  شـهرآرا:

کشـتی تفریحـی بـه کرونا»

  چقـدر مسـئولا بگـن پـول 

خوشـبختی نمـی آره؟ اینـم نمونـه ش!

«برخـی اسـتانداردهای ملـی  شـهرآرا:

را به کشـورهای همسـایه می فروشـیم»

 به خصوص اسـتانداردهای ملی 

صنعت خودرو که چون خیلی متقاضی 

دارن، بـه مزایده می ذاریم!

«سرنوشـت یک میلیون شـغل  جام جم:

به کجا رسـید؟»

  بـه سرنوشـت دلار زیـر ۵هـزار 

تومـن دچـار شـد!

«قالیباف، منتقد جدید دولت» آفتاب:

 رئیسـی هـم منتقـد جدیـد 

مجلـس؛ آینـه ... آینـه!

«یارانـه سـوداگران ارز قطـع  جـوان:

« می شـود

  یعنی تا امروز به سـوداگران ارز 

یارانـه می دادیـن، ولـی یارانـه خیلـی از 

کارمنـدا رو قطـع کردین؟!

«بـرق ۸میلیون مشـترک ایرانی  جـوان:

مجانی شد»

  که ۷میلیون و۹۰۰هزارتاش برق 

خونه خالیا بود!

«یارانـه نقـدی برابـر دلار  آرمـان امـروز:

زانـو زد»

  یارانـه نقـدی خیلـی وقتـه جلـو 

ریـال خودمونـم زانـو زده!

«بی توجهـی شـبکه آمـوزش  آفتـاب:

صداوسـیما بـه ناشـنوایان»

  شبکه های رسانه ملی به بیناها 

و شـنواها هم توجهی ندارن، چه برسـه 

بـه بقیه!

«گاز مصرفی ایران، معادل سـی  جوان:

کشور اروپایی»

  درآمـد شـهروند اروپـا هم معادل 

سـی هم وطـن ایرانی!

«ایران بیابان نشود، هشت  آرمان امروز:

سال فرصت داریم»

  دریاچه ارومیه خشـک نشـه هم 

ده ها سـال فرصت داشـتین!

«عذرخواهـی بـرای کمبـود  آسـیا:

« تیـک نتی بیو آ

  بیمارا می تونن این عذرخواهی 

رو به جـای آنتی بیوتیـک تزریـق یـا میـل 

کنن!

«دولـت بـا تمـام تـوان بـرای  اطلاعـات:

تحقـق مطالبـات مـردم تـلاش می کند»

  اگـه تمـام توانـش اینه، خدا نیاره 

روزی رو که ناتوان بشـه!

«کادر درمـان از ایـران  آرمـان ملـی:

می رونـد. مقصـد؛ عـمان»

  خوبه دیگه! تو همه بیمارستانای 

دنیـا چندتـا دکـتر و پرسـتار هم وطـن و 

آشـنا داریم!

خِلیطه:انبان

مُل مُلی:دانه حبوبات

افِتال:ضعیف

شیکّان پیکّان:وخَِزنِ برِنِ تا 

ننَداختنَتِا زندان!

یخُلا:مِثکه دِلتِا باتوم مِخه!
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برِِیِ مو... برِِیِ تو... برِِیِ آزادی، نرَنِ سمتِ ای بقُعه هارونیه! 

اگِر برِنِ می گیرنتِایُ دِگه آزادی بی آزادی! اینجه رِ ازَ الَکَی 

بزِشِ مِگَن بقُعه هارونیه یا گُنبدِ هارون؛ ازَ الَکَی مِگَن آتیشکده 

بوده یا نقَاره خِنه یِ یا آرامگاه امام غزالیه. اینجه راستگِونیش 

اسمِش زندانِ هارونه! زندانه، مِفهمِن؟! زندان! ایمَ که می بیننِ 

هَم چِفتِ آرامگاه فردوسی هستُ از زندان یکَ لنِگَک بزِِننِ 

مِرسِِن جایِ ابوالقاسم. واز پخَمه بازی دَرنیارنِ که فکِِر کُننِ ای 

بقُعه هه یکَ جایِ فرهنگیه یُ توش شاعرا مینَ از خودِشا شعر 

ولِ مِدَنُ وَخِزنِ کِلهّ کُننِ برِنِ. اونجه بوی شعر مِده، ولی توش 

شاعر داغ مِکِردَن!

خیلی جلوترَا که هنوز باباکُلونُ ننَه کُلونایِ مایمَ لنِگِشایِ به دنیا 

نذَِشته بودنُ اووخَتا که هنوز ای زندانِ وکیلاباد نبِوده که خلافکارا 

رِ توش لوکّه کُننَ، او یرَگه ی چَلغوزِ هارون الرشید وَرخواسته آمده 

تو توس، ای زندان رِ دُرسُ کِرده یُ ایناها که با خَر مِرفِتَن چِفتِ 

مردمُ خِلیطه هاشایِ مُدُزدیدَنُ، اوناها که از رو بومب مِرفِتَن تو 

، اوناها که تو میلانایُ  خِنه هایُ قلِفِتُ طاسُ آفتابه هارِ وَرمِدِشتَنُ

راها جلو آدما رِ با شمشیرُ چاقون مِبسَتَنُ سکه های تو شِلیته یُ 

تنُبونشِایِ به زور مِگریفتَن رِ مِگریفته مِنداخته تو ای زندانُ 

اونجه از هَم لنِگ دِلنَگونشِا مِکِردَنُ روزی یکَ قرُت آبُ یکَ دِنه 

مُل مُلی بزِشِا مِدادَن تا ایقذَر افِتال برِنَ که هَمونجه بیمیرنَ.

ولی خب مِگَن هَمووخَتمَ به ایناها که دستاشا تا زانو! تو خزانه 

بیت المال بوده یُ خِلیطه خِلیطه سکه های زَر رِ وَرمِداشتَنُ پاچالِ 

خودِشایِ پرُ مِکِردَنُ اوناها که گَندمای لوکّه رفِته یِ یکَ قلِه که 

برِیِِ روز مبادا بوده رِ قلِفِتی وَرمِداشتن مُبرُدَنُ اوناها که به زور 

از مردم برِیِِ محصولاتشِا یکَ عالمَ مالیات مِگریفتُن واز مِدادن 

به بچِه هاشا که تو سرزمینایِ دِگه به عشقُ حالشِا برِسَِن، کار 

ندِاشتُن بهِ جای ای زندان، مِرفسِتادَنشِا به تو کاخُ عِمارتایِ 

شیکّان پیکّان! حالا ایناها رِ که بیشترشِ رِ از خودُم دراوردُم،

ولی الانشَِم مِگَن اگِر از هَم چِفتِ ای زندانِ هارون ردَ برِنِ، ناسَن 

یکَ دستی از هَم تو زمِین دَرمیه یُ یخََنتِایِ قُرص می گیره کِشالتِا 

مِده به تو زندان. خُلصَِش که مو برِِی که باهاتا یخُلا رفَتمُ، دِرمُ 

بزِتِا مُگُم که یکَ وَخت نرَنِ اینجه که هَم هیچّه ندِِره!

چینگ چینگ

چینگ چینگ با جراید
سین. ترش
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خیلی جلوترَا که هنوز باباکُلونُ ننَه کُلونایِ مایمَ لنِگِشایِ به دنیا 

نذَِشته بودنُ اووخَتا که هنوز ای زندانِ وکیلاباد نبِوده که خلافکارا 

رِ توش لوکّه کُننَ، او یرَگه ی چَلغوزِ هارون الرشید وَرخواسته آمده 

تو توس، ای زندان رِ دُرسُ کِرده یُ ایناها که با خَر مِرفِتَن چِفتِ 

مردمُ خِلیطه هاشایِ مُدُزدیدَنُ، اوناها که از رو بومب مِرفِتَن تو 

، اوناها که تو میلانایُ  خِنه هایُ قلِفِتُ طاسُ آفتابه هارِ وَرمِدِشتَنُ

ندِاشتُن بهِ جای ای زندان، مِرفسِتادَنشِا به تو کاخُ عِمارتایِ 

شیکّان پیکّان! حالا ایناها رِ که بیشترشِ رِ از خودُم دراوردُم،

ولی الانشَِم مِگَن اگِر از هَم چِفتِ ای زندانِ هارون ردَ برِنِ، ناسَن 

یکَ دستی از هَم تو زمِین دَرمیه یُ یخََنتِایِ قُرص می گیره کِشالتِا 

مِده به تو زندان. خُلصَِش که مو برِِی که باهاتا یخُلا رفَتمُ، دِرمُ 

بزِتِا مُگُم که یکَ وَخت نرَنِ اینجه که هَم هیچّه ندِِره!



صفحه ٤
٢٩ آبان ١٤٠١ 
شماره ٥٦
قسمت هفتم
فصل جدید

پدرم گفت: چرا ماشینمون رو نگه داشتین؟

جنـاب سروان گفـت: از پنجـره سـمت شـاگرد زبالـه پـرت 

کردیـن بیـرون.

پـدرم گفت: آخه شیشـه سـمت خـودم گیر کـرده بـود، پایین 

نمی اومد، مجبور شـدم از پنجره سمت شاگرد پرت کنم. نمی دونم 

چـرا کیفیـت لـوازم یدکـی این قدر اومـده پاییـن. تـازه بالابـرش رو 

عـوض کـرده بـودم ها!

گفتـم: آره بابـا! کیفیـت همه چـی اومـده پایین. حتـی همین 

لواشـکای آلـو هم مثـل قبل...

جنـاب سروان نگذاشـت حرفـم را ادامـه دهـم و گفـت: فرقی 

نمیکنه. شـما چه از شیشـه سـمت راننده آشـغال پـرت کنین، چه 

از سـمت شـاگرد، تخلف محسـوب می شه.

پدرم گفت: جناب سروان! قبول کن کار سختیه موقع رانندگی 

شیشـه عقب رو بدی پایین که آشغال پرت کنی بیرون. به خصوص 

که شیشـه عقب ماشـین برقی نیست، از این دستیاسـت. تازه این 

پرایدا سـانروف هم ندارن که از اون جا آشغال پرت کنم.

جنـاب سروان گفـت: چـرا متوجـه نیسـتی؟ کلا پرت کـردن 

آشـغال از هـر جـای ماشـین بـه بیـرون تخلفه.

پدرم گفت: یعنی شما میگی این آشغالا رو به جای پرت کردن 

به بیرون، پرت کنم توی صورت سرنشینا؟

جنـاب سروان با کلافگی گفت: اصلا نیازی نیسـت به صورت 

کسـی پرت کنی. اولین سطل آشغالی که توی مسیر دیدین، پیاده 

پرتاب 
ممنوعه!

ریا
بی  

یا 
آر

دی
رون

شه
گ 

هن
فر

گیر کق
مهدی محمدی

از یک کلاغ تا بیست، سی، چهل کلاغ!

از اینترپشمال تا بی بی چهل!یک عمر کار با رسانه!

از میلان تا اینتر!
همان طور که توی میلان خودمان داشتم تخمه می شکستم و به کار رسانه فکر می کردم، تصمیم گرفتم در وهله 

اول بروم سراغ یک رسانه به نام اینترپشمال که شنیده بودم پول خوبی از بن سلمان می گیرن.

آنجا به من گفتند باید یک روز کار کنی تا ببینیم به درد اینجا می خوری یا نه!

بعد هم مرا فرستادند پیش یکی از مجریان این شبکه خبری تا من را ارزیابی کند.

او گفت: پیش از هر چیز باید بگیم خبرنگار باید شیطنت داشته باشه. بگو ببینم تا حالا ویرایش ویدئو هم داشتی؟ 

توشون شیطنت هم کردی؟

آره، فیلم شــام عروسی پسرعموم رو داده بودن من درســت کنم. تیکه اولش فیلم خانواده داماد رو قبل از اینکه 

غذا بیارن گذاشتم که همه دست به سینه و مؤدب نشسته بودن، بعد بلافاصله اون تیکه از فیلم رو چسبوندم که 

خانواده عروس با دهن کاملا باز، رون مرغ رو توی حلقشون می کردن. هرکسی فیلم رو می دید، با خودش می گفت 

چقدر خانواده داماد جنتلمن و باکلاس بودن، ولی خانواده عروس انگار از یک سرزمین قحطی زده مستقیم اومده 

بودن تالار و تا حالا توی عمرشون زرشک پلو با مرغ و نوشابه زرد رو از نزدیک ندیده بودن!

آفرین! پس اون چیزی رو که می خواستی، خیلی خوب تونستی القا کنی. الان هم این دو تا ویدئو دودقیقه ای رو 

ببین... فقط کافیه صدای این یکی ویدئو رو بذاری روی اون یکی.

چه کاریه خب؟! هردوتا ویدئو رو جداگانه پخش کنین.

نه دیگه! این ویدئو جمعیتشون خیلی کمه، ولی شعاراشون دقیقا همون شعاراییه که ما دوست داریم. اون ویدئو 

هم جمعیتشون زیادتره، ولی از شعاراشون ما زیاد خوشمون نیومد.

ببخشین، ببخشین، ولی اینکه کلا می شه تحریف واقعیت!

تحریف رو شما کردی که خانواده عروس رو این قدر گشنه نشون دادی. ولی ما فقط چهار دقیقه ویدئو رو توی دو 

دقیقه خلاصه کردیم. صوت مال یک ویدئو، تصویر مال یک ویدئو دیگه. این اســمش تحریف نیســت، نگرفتن 

زیاد وقت مخاطب محسوب می شه.

از استودیو بیرون آمدم و همان  طور شروع کردم به قدم زدن 

و قدم زدن و قدم زدن. همان  طور که قدم می زدم، دیدم جلو 

یک رسانه دیگر ایستاده ام به نام بی بی چهل!

با خودم گفتم ببینم شرایط کاری اینجا چطور است. وقتی 

وارد شــدم و گفتم می خواهم اینجا استخدام شوم، یک 

نفر آمد جلو و گفت: حالا بیا اینجا یک چیز دیگه نشونت 

بدم. عکس این زن و شــوهر رو ببین که دست توی دست 

هم دارن روی برگ ای پاییزی قدم می زنن. اگه بخوای یک 

تیتر براش بنویسی، چی  می نویسی؟

 خب می نویسم بهار احساسات در پاییز برگ ها!

 نه دیگه. اینکه شــیطنت نــداره، باید تیتر بزنی افشــای 

تصاویری از رابطه صمیمانه فلانی با یک زن متأهل!

 خب این که زن خودشه! دروغ نیست این مدل خبر نوشتن؟

بــا توجه به اینکه پانزده ســال ســابقه کار در یک ابررســانه داخلی را 

داشتم و کار تصویری زیاد کرده بودم، تصمیم گرفتم با یکی دو رسانه 

خارجی هم کار کنم. شاید بپرسید دقیقا در کدام ابررسانه بودم و چه 

کار تصویری انجام مــی دادم که در جواب باید بگویم من یک ابرمغازه 

بزرگ اجاره کرده بودم که مشــتری  ها فلش می آوردند و من توی 

فلششان باب اسفنجی و بقیه فیلم و سریال ها را می ریختم.



بشین، بندازین توش.

مـن گفتـم: جنـاب سروان، اگه عابر پیـاده هم 

آشـغال بنـدازه روی زمین جریمه می شـه؟

جناب سروان گفت: نه.

به پدرم گفتم: پس وقتی شـما از ماشین پیاده 

بشین، عابر پیاده محسوب می شین و نیازی نیست 

کـه آشـغال رو حتـما بندازیـن تـوی سـطل آشـغال.

می شـه هرجایـی انداختـش. فقـط دقـت کنین که 

قبلش از ماشـین پیاده شـده باشین.

جناب سروان دیگر چیـزی نگفت و فقط برگ 

جریمه را داد و رفت.

به پـدرم گفتـم: درسـته جریمـه کرد،

ولی خیلی جنـاب سروان خوش اسـتایل و 

خوش هیکلـی بود.

پـدرم گفـت: به خاطـر ورزشـه 

پسرم. خودت هم دیدی حتی موقعی 

کـه داشـتیم باهـاش حـرف می زدیم،

مـدام نفس خیلی عمیق می کشـید و 

سرش رو به چپ و راست تکون می داد 

و  گردتـش را نرمـش می داد.

گیر کق
مهدی محمدی
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از یک کلاغ تا بیست، سی، چهل کلاغ!

از اینترپشمال تا بی بی چهل!

سلام علیکم

یا ایها البلخمونیون

انا بن سلمان و انا لااقُتل جمال خاشقچی ابداً و لقب «بن ارهّ»

ایضاً بدلیل المایة شغل الجانبی، یعنی الپیکرتراشی

جـمال کان فربـة و تپـلاً شـدیدا. بهـذا الدلیـل، جـاء فـی 

دفترنا للپیکرتراشی و التناسب الاندام، لکن المتأسفانه 

بالدلیـل التکان الشـدید فی الوقت الپیکرتراشـی، بعضاً 

من الاندام الجمال (الدست و الپا) التراشیدة بطور الکامل 

بهمـراه الچربی و الاضافات.

بهـذا الدلیـل، انـا اجعـل قطعـات الجـمال فی بلاسـتیک 

الاستریلیزة الفریزری و تحویل هذا القطعات بطور الکامل 

الـی الهیـز فامیلی و فـی هـذا الایام، انـا فی حـال الخراب 

و قصـداً للقطر الی السـفر للمشـاهدة الجام الجهانی.

انا عاجزانه التقاضا لا باور خالی بندیات الاینترنشنال.

انا و کل الخاندان السـعودی فـی کل اللیالی صرفاً 

فی الانتظـار الاخبـار المعتبر البیسـت ونیم و 

الهمچنین، اخبار الذی یقول انا معتاد بالدلیل 

حرکات العجیب فی اجلاس الشرم الشـیخ،

کان شـدیداً تکذیبـاً. الکشـیدن الدمـاغ الـی بـالا و 

الفخفـخ البینی، هذا بالخاطر الآلرجی الشـدید بالدلیل 

البرخی مواد فـی نفت الیمن.

فی پایان، کان تنها حاجتی و دغدغتی تکرار زوجة متوالیاً 

دائمـاً، علی الخصـوص انـا اخیـراً سـقوط فـی لاو شـدیداً 

مـع الایوانـکا ترامـپ علی رغم لامحلـی من الایوانـکا، اما 

بالقول الشـاعر الایرانـی:«اگر با انا لاموجـود میلی/ لماذا 

به انـا فروخت سـلاح خیلی»

عاشقکم جمیعا به الچشم البرادری

بن سلمان، شیخ زایدالوصف

 محمدجواد قائمی خواه

واقعــا حق دارید تعجــب کنید که چطور 

هم زمان با انتشــار این شــماره پلخمون،

محمد بن سلمان برای ما جوابیه داده! ولی 

ما این جور آدم هایی هســتیم. با توجه به 

رعایت اصل بی طرفی در پلخمون جوابیه 

را منتشر می کنیم.

الدل دردنامه
 من الشیخ بن سلمان

 الی بلخمونیون

 دروغ کجا بود؟ همه مردا خانم شون متأهله.

ما هم نوشتیم رابطه با یک زن متأهل!

احتمالا همسایه هاشــون که این عکس رو 

ببینن، بدونن این دو تا با هم زن و شوهرن!

 برای مــا اگه حتی پنجاه درصد مخاطبا هم 

باور کنن، کافیه. حالا برو بیرون یه مقداری 

قدم بزن و فکرات رو بکن که دوست داری با 

ما کار کنی یا نه.

الان هم تصمیم گرفتــم بین این دوتا یکی 

را انتخاب کنم. ولــی قبلش باید وجدانم را 

بفروشم. شما جایی سراغ ندارید که وجدان 

را به قیمت خوب از آدم بخرند؟!

محمد جواد قائمی خواه
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ورچپه
آتبین محبتی

شهردار تهران:

قیمت سطل آشغال  
۷میلیون تومان است؛

کسری بودجه نداریم

وزیر صمت درباره 

افزایش قیمت دلار:

عملیات روانی است

ادعای رابرت مالی:

 فروش پهپاد های ایرانی به روســیه و ناآرامی های ایران
 تمرکز آمریکا را از توافق هســته ای برداشته است

تسنیم:
گل محمدی صحت ندارد؛ جریمه یحیی

گرفته نشده است هنوز تصمیمی

حســن یزدانی به آمریکا نرفت، دیوید تیلور هم بی خیال شد

مدیر سینماکوروش:

میزان فروش سینما 
فاجعه است

شکیرا به
 قطر نخواهد رفت

دولت به دنبال ساخت یک فرودگاه ترکیبی در مشهد است. 
جابه جایی فرودگاه مشهد امسال به جمع بندی می رسد

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦
صفحه ٦

صفحه ٦

راھکار ارائه خدمات مشت ومال به گردشگران متقاضی ماساژراھکار ارائه خدمات مشت ومال به گردشگران متقاضی ماساژ
راھکار فروش چادر مسافرتی با نرخ ارز دولتی به گردشگران خارجی
راھکار تبدیل ستون ھای تخت جمشید به کانکس فروش آش سنتی ایرانی

راھکار تسھیل سرمایه گذاری گردشگران خارجی برای خرید بلوکی دشت لوت
راھکار صحیح ایستادن در صف سرویس بھداشتی به گردشگران خارجی

راھکار آموزش استفاده از آفتابه به گردشگران خارجی
راھکار افزایش اعتبار گردشگری زیبایی شامل دماغ و گونه و لیفت و کچلی

راھکار آموزش چینی ھا به مسئولان برای تبدیل درخت ھویج به جاذبه گردشگری
راھکار گرفتن سردی معده گردشگران خارجی پس از خوردن کله پاچه
راھکار درج تابلوھای راھنما روی آثار تاریخی با میخ طویله ھای مستحکم

راھکار برگزاری جام جھانی و المپیک در ورزشگاه ھای مدرن کشور

راهکار توســعه صنعت گردشگری خارجی در ایران

پال پالک
محمد جواد قائمی خواه

یَرگه
میم .نون

اولا اسـپاگتی و پاستاسـت، نه ماکارونی. این 

دسیسـه رسـانه  های معاند اسـت که شـأن غذا 

را پاییـن بیاورنـد. ثانیـا از اشـکنه پیـازداغ کـه 

مجلسـی تر اسـت. تـااازه وجتریـن و وگان هـم 

کـه مد اسـت!

اتفاقـا غذاهـای زیادی رو می شـه با همین 

دو قلم ساده و ارزان تهیه کرد، فقط کافیه 

کمـی خلاقیـت بـه خـرج داد. من همیشـه 

یـک آووکادو نگینـی می  کنـم، چنـد ورق 

کالبـاس بوفالـو بـرای طعـم بیشـتر و چنـد 

شـاخه لمِـون گِـرسَ تـازه، حـالا کینوایـی 

کـه آبکـش شـده، مـک انـد چیـز و روغـن 

سابروسـوی اسـپانیایی کـه روش اسـپری 

می  شه. رنده پنیر گودا و درنهایت گارنیش 

خاویار، زیتون سیاه و فندق بوداده و تمام!

رفع بی  عدالتی   سرلوحه خدمت 

دولـت اسـت. از نظـر علمی برنج 

سرشـار از سـم آرسـنیک اسـت و 

این سم خطرناک منشأ سرطان.

مـا بـا حـذف برنج از سـفره همان 

اندک هم  وطنانـی کـه هنـوز بـا 

مـصرف برنـج بـا جانشـان بـازی 

می کردنـد، نه تنهـا عدالـت را 

به  طـور یکسـان بیـن همـه برقرار 

کردیم، بلکه سـلامتی و نشـاط را 

نیـز به ارمغـان آوردیم.
سخنگوی 

نکته سنج

سامان آشپز
دکتر 

مسئولیان

ناسوس
فرشته شایان

روزنامه اعتماد:
جراحی اقتصادی، سیب زمینی و 

ماکارونی را جایگزین برنج کرد

احداث «فلكه شله» در

هسته اى نيرو شوراى اسلامى شهر

بهداشت دنيرو
و

نقل و نبات هاى مشهد

نوه ام 

اتحاديه قنادان مشهد

برنامه هاى كى 

ى
هان
م ج

ى جا
ت ها

بلي

به دانماركى

0

درباره نارنجك

تغ�ر نام شيرينى

شماعى زاده

حياتى:

نكنيد

اين قيمت ها به سفربا 

سوئيفت 

موسيقى پاپ 

مشهد

ارزش واقعى يك

شله 

شله  

امتحانات ميان ترم
هذيان گويى بايدن

رئيس جمهور آمري�

تبلیغات ستاره مربع وسط بازیای جام جهانی 
خیلی روی اعصابه!

نمی خوام مسط باشم! حالا گزارشگر بازی 
کیه؟

تو که اعصابت از من خراب تره، تلویزیون رو 
بی صدا کن.

تبلیغ برای جبران هزینه هاست! به اعصابت 
مسلط باش.

لامصب چرا یادم انداختی .... یا جواد خیابانی،
یا احمدی یا یوسفی! همه رو اعصابن



صفحه ٧
٢٩ آبان ١٤٠١ 

شماره ٥٦
قسمت هفتم
فصل جدید

ى
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م ج

ى جا
ت ها

بلي

تنها مسافر توی تاکسی من بودم 

که عقب نشسته بودم.

نــنــده گفت: بعضی ها چقدر   را

بی ملاحظه هستن. چهارپنج تا 

داروخونه رفتم، هیچ کدوم قرصی رو 

که می خواستم نداشتن. تلویزیون 

بعضیا رو نشون می د اد که بدون 

اینکه بیشتر از یه بسته قرص لازم 

داشته باشن، چهارپنج تا بسته قرص 

خریده بودن. فکر هم نمی کنن بقیه 

هم ممکنه قرص لازم داشته باشن.

 بلافاصله کاپشنم را درآوردم و 

همان طور که می انداختم روی 

ستم  ر د پلاستیک قرصی که د

بود، گفتم: آره بابا. فقط به فکر 

خودشونن، وگرنه همون یک بسته 

قرص هم کافیه.

 راننده همان  طور که از آینه عقب 

نگاهم می کرد، گفت: فقط برام یه 

سؤالی پیش اومده!

 گفتم: حتما می پرسین چــرا با 

توجه به اینکه مسئولای بهداشت 

می دونستن که فصل سرما در پیشه،

تمهیدی نیندیشیده بودن.

 راننده گفت: نه، سؤالم اینه که چرا 

توی این سرما کاپشنت رو درآوردی.

آخه معمولا کسایی که بدن سازی 

می رن، سعی می کنن کاپشنشون 

رو دربیارن، نه شمایی که با یک 

وزش باد جابه جا می شی!

 با ترس آب دهانم را قورت دادم.

 راننده ادامه داد: ببین! من همون 

لحظه که کاپشنت رو انداختی روی 

پلاستیک توی دستت و صدای 

به هم خوردن بسته های قرص اومد،

فهمیدم از همونایی که بیشتر از 

نیازش دارو خریده. چند بسته 

خریدی؟

 گفتم: پونزده تا!

 راننده گفت: پونزده بسته؟! چه 

خبره! باور کن آخرش همه مون رو،

چه تویی که پونزده بسته خریدی،

چه من که حتی یه بسته قرص هم 

گیرم نیومد، توی یک قبر دومتر در 

یک متر دفن می کنن.

ن  عتو طلا ا جهت  لبته  ا گفتم   

ــرض قبر  ــرض کنم کــه ع بــایــد ع

۷۵سانتی متر و طولش هم دو متر 

و ده سانتی متره.

 راننده گفت: نمی خواد جهت اطلاع 

من چیزی رو عرض کنی. بحثم اینه 

که آخه چرا باید بری این همه قرص 

بخری؟ حالا از کــدوم داروخونه 

خریدی؟ چطوری بهت پونزده تا 

داد؟ از این قرص کمیاباست؟

به   گفتم: نمی دونم کمیا

یا نه، ولی اگه پونزده تا 

بیشتر هم می خواستم،

بهم مــی داد. البته این 

قرص هارو از داروخونه 

نخریدم. از یه سوپری 

خریدم.

 راننده گفت: از بس 

نظارت نیست، سوپریا 

هم زدن توی کار دارو.

ــرص چی  ــ ــالا ق ــ ح

هست؟ کاپشن رو 

بردار ببینم.

 با ترس کاپشنم رو 

زدم کنار.

 راننده وقتی قرص  ها 

را دید، گفت: خجالت 

ــا ایــن  نمــی کــشــی ب

سن وسالت هنوز قرص 

ــیــز مــی خــری، اســمارت

می خوری؟!

میلان

بسته قرصی که خیلی قرص توی دستم بود!

مهدی محمدی
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ذهن خوانی های یک آسانسورچی(٦)
امـروز همـه بـا عجلـه وارد 

آسانسـور و از آن خـارج 

نـم  ا نمی د  . ند می شـد

چشـمان مـن روی دکمـه 

سرعـت گیـر کـرده بـود، یـا 

پاهـای آن هـا! ولـی هرچـه 

بـود، باید بـه من می گفتند؛

تحمل شنیدنش را داشتم! 

از آخـر جلـو یکی شـان را 

«آقـا چـه  گرفتـم و گفتـم:

مگـه  » : گفـت  « ؟ خبرتـه

چـی کار کـردم قربـان؟!»

بـه نظـرم فهمیـد کـت تـن 

کیـه! بهـش گفتـم:«نـه، کار 

خاصـی نکـردی! فقـط چرا 

این قـدر تنـد راه مـی ری؟! 

البتـه مـن معمـولا می تونـم 

ذهن خونـی کنـم، ولی خب 

فکر و ذهنم بیشـتر مشـغول 

خرسـای قطبیه که به خاطر 

آب شدن یخای قطب شمال 

ناچـارن مهاجـرت کنـن و 

البتـه یـه مقـدار کمـی هـم 

مشـغول خواهـر یـا مـادر 

نانسـی پلوسـی کـه بایـد بـا 

کنگـره آمریـکا خداحافظی 

هنـت رو  ، وگرنـه ذ کنـه

می خونـدم!» گفت:«قربان! 

مـن سال هاسـت سربـازم.

مــــــدام اضـــــافه خدمت 

خـوردم،  دیگـه عـادت کردم 

این جـوری راه بـرم!» گفتـم:

«آزاد! ولـی بقیـه بـرای چـی 

این قدر عجله دارن؟» گفت:

«مثـل اینکـه تـا چنـد دیقـه 

دیگـر قـراره سربـازای غیـور 

وطن در آوردگاه جام جهانی 

فوتبال به جنگ کشـورهای 

: » گفتـم متخاصـم بـرن!

«آهـان! حـالا دیگـه واقعـا 

آزاد! رسـیدیم به طبقه مورد 

«ولی  نظر. بفرمایین.» گفت:

من این طبقه نمی خواستم 

پیاده شـم!» عصبانی شـدم 

شـه  حـرف نبا » : و گفتـم

سربـاز! همین جـوری مدام 

گرفتـی  مـت  فه خد ضا ا

دیگـه! حـالا برو... قـدم رو!»

و رفـت! پنج شـش طبقـه 

از پلـه بـرود بـالا، پاهایـش 

ز  بـا ! سر قـوی می شـود

کـه از آسانسـور پیـاده شـد،

فـردی باعجلـه در حـال 

گفت وگـو بـا موبایـل سـوار 

آسانسـور شـد. فردی حدود 

پنجاه شـصت سـاله، دارای 

اضافـه وزن مکفـی، ریـش 

گـرد خـط گرفته شـده و بـا 

تی شرتـی منقـش به تصویر 

. همین کـه  ن یـک حیـوا

آسانسـور حرکـت کـرد، برق 

رفـت و اتاقـک تاریـک شـد.

«آقا  مسـافر آسانسـور گفت:

ایـن آسانسـور کـی درسـت 

می شـه؟ مـن عجلـه دارم.»

«نگـران نباشـین. گفتـم:

عته  ســـه سا و د لا  معمـو

دوبـاره راه می افتـه!» پشـت 

موبایـل گفـت:«آقـا می گـن 

دوسـه سـاعت. مـن فکـر 

نمی کنـم برسـم... باشـه،

باشـه.» در هـمان تاریکـی 

یکهـو صدایـی شـنیدم کـه 

گفت:«سـلام عرض می کنم 

خدمـت هم میهنـان عزیـز.

دوبـاره فوتبـال، دوبـاره 

جام جهانـی، ایـن بـار قطـر.

بـا مـا بـه سـفر قطـر کنیـد!»

صـدای جـواد خیابانـی بود 

کـه در آسانسـور تاریک گیر 

کـرده بـود!

بهمن مهراندلِنَگون
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کارتون: پیمان علیشاهی

صفحه صفحه ٧

 فردی حدود 

پنجاه شـصت سـاله، دارای 

اضافـه وزن مکفـی، ریـش 

گـرد خـط گرفته شـده و بـا 

تی شرتـی منقـش به تصویر 

 همین کـه 

آسانسـور حرکـت کـرد، برق 

رفـت و اتاقـک تاریـک شـد.

«آقا  مسـافر آسانسـور گفت:

ایـن آسانسـور کـی درسـت 

می شـه؟ مـن عجلـه دارم.»

نگـران نباشـین.

عته  ســـه سا و د لا  معمـو

دوبـاره راه می افتـه!» پشـت 

آقـا می گـن 

 مـن فکـر 

... باشـه،

 در هـمان تاریکـی 

یکهـو صدایـی شـنیدم کـه 

سـلام عرض می کنم 

خدمـت هم میهنـان عزیـز.

، دوبـاره 

 ایـن بـار قطـر.

بـا مـا بـه سـفر قطـر کنیـد!»

صـدای جـواد خیابانـی بود 

یکـه در آسانسـور تاریک گیر 
ه
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ن
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ن: 
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خریدی؟ چطوری بهت پونزده تا 

داد؟ از این قرص کمیاباست؟

به   نمی دونم کمیا

 ولی اگه پونزده تا 

بیشتر هم می خواستم،

 البته این 

قرص هارو از داروخونه 

 از بس 

 سوپریا 

هم زدن توی کار دارو.

 با ترس کاپشنم رو 

 راننده وقتی قرص  ها 

 خجالت 

ــا ایــن  نمــی کــشــی ب

سن وسالت هنوز قرص 

ــیــز مــی خــری، اســمارت

کارتون: پیمان علیشاهی

 (ادامه دارد...)



طرح ترافیک از پس 
ترافیک برنیامد 

اگر که پهن باشد یا که باریک

به روز روشن و در شام تاریک

ندارد فرق، در هر گوشه شهر

به هر کوچه بود بار ترافیک

ندارد فرق، تهران یا خراسان

سر هر چارراه و پیچ و میدان

شلوغی در شلوغی در شلوغی است

غبار و دود و دم سرب فراوان

تو می گویی به آن کوچه، خیابان

ولیکن ما به آن گوییم میلان

چه فرقی می کند هرچه بگویی

درون هر دو باشد راه بندان

برادرجان، عزیز من، پدرجان

شمایی که نشستی پشت فرمان

اگر که می شود تا حد امکان

نیاور خودروات را در خیابان

به هر جایی که رفتم دود و دم بود

هوا پر سرب بود و پر ز سم بود

CO2 یا CO فراوان بود

ولی O2 نگویم نه، که کم بود

کنار مترو یا تاکسی و واحد

بود رانندگی یک کار زاید

اگر رود خروشان هم تو باشی

شوی با این ترافیک آب راکد!

میان این خیابان ها اسیرم

ترافیکش غمین کرده است و پیرم

نپرس از من چرا تک سرنشینم

نشد با این گرانی زن بگیرم

ناردشِور

از عمر ما بکاه و بر درآمدمان بیفزا.  اگر بودجه نرسید، حداقل 

بر عمر لوازم برقی خانه و قطعات خودرویمان بیفزا.

شوخَنی

ضمیمه طنز و کاریکاتور روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز: شـهرداری مشـهد

مدیرمسئول : سیدمیثم موسوی مهر
سردبیر: سیدسجاد طلوع هاشمی

دبیر ضمائم: ارژنگ حاتمی
دبیر ضمیمه: مجتبی نخعی راد

تلفن: ٣٧٢٨٨٨٨١  پیامک: ٣٠٠٠٧٢٨٩
shahraranews.ir :دریافت نسخه الکترونیک از

سمبولاد
صالح شخصیمجید رحمانی صانع

الهه آرانیان

راهنمای جامع پاسخگویی به ارباب رجوع

ارباب رجوع داری؟

اولین مراجعه 
ارباب رجوع است؟

هم اتاقی داری؟

هم اتاقی داری؟ هم اتاقی ات
 هم مثل خودت

 لش است؟

رئیس شما
 را به نحوی کنترل

 می کند؟

با چه روشی 
رئیس تو را کنترل

می کند؟

ارباب رجوع
 خیلی پیله
 است؟

اگر کارمندید و از کارکردن رنج میبرید، اگر کلا از کارکردن رنج می برید، اگر از بیکاری در ساعت کاری لذت میبرید...این راهنمای 

گام به گام راهگشای شماست
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بله

خیر

بله

خیر

شروع

خیر
خیر

خیر

بگو برود فردا بیاید

همکار من فعال و 
کاری است.

ارباب رجوع را بینداز به 
جان همان همکار فعال 

و کاری!

از مشکلات 
سوسول ها (عذاب 

وجدان) داری؟

بدبخت شدی! در این حالت 
راه حلی وجود ندارد. متأسفیم!

یک نسکافه برای خودت بریز. پاهات رو 
بذار روی میز. از بیکاری در حین کار (حتی با 

دریافت اضافه کار) لذت ببر!

باید چرت زدن با پلک باز را 
بیشتر تمرین کنی!

خاک تو اون سرت! شما فاقد 
شرایط عضویت در باشگاه ما 

هستید.

از همین شنبه
پلخمونی شوید!
فراخوان جذب نویسنده طنز

اگر سابقه دارید، نمونه کارها و سوابق خود را به شماره زیر 

در شبکه های اجتماعی بفرستید.

٠٩٠٣٠٧٠٢٤٨٦
اگر سابقه تان پاکِ پاک است، نمونه طنز بنویسید و به 

همین شماره  ارسال کنید.


